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 نقش مباني صدرا در تبيين رابطه نفس و قوا
 ناسيتبيين ابنو مقايسه با 
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 چكيده

  آثـار عميقـي    ,هـاي گونـاگون فلـسفي     در حـوزه   اصول بنيادين حكمت متعاليه   
  نفـس، حركـت جـوهري      ةاز ميـان ايـن اصـول در حـوز         . به جا گذاشته اسـت    

 ،ك و اشـتداد در وجـود نمـود بيـشتري دارد و در بـين مباحـث نفـس                   و تشكي 
 .تري شده است  وند با اين اصول، دچار تحول عميق      نفس و قوا در اثر پي     رابطة  

 يعني فاعليت نفس و قوا و وحدت يا تعـدد وجـود             ,از دو محور عمده اين بحث     
 بـا   يس و صـدرالمتألهين   ئالـر يخر اول كمتر محلّ اختلاف است و ش ـ       آنها، محو 

 تفاوتي اندك، نفس را فاعل جميـع افعـال اعـم از ادراكـي و تحريكـي و مـدرك             
  امـا در بخـش دوم تفـاوت مبنـايي          ,دانندتمام ادراكات اعم از جزيي و كلي مي       

 د وجـود نفـس    خلاف شيخ كه به تعـدّ      شود و صدرا بر   مي دو فيلسوف آشكار  
 قـوا را  س و    اتحـاد وجـودي نف ـ     ةييـد نقـش قـوا، نظري ـ      أو قوا معتقد است بـا ت      

 ,نفـس و قـوا    ة   رابط ةرا دربار شيخ و صدرا مباني و تئوري خود         .كندمي ارائه
 لذا همان اختلافات در اين مـورد        .دهندتسري مي  نيز   بدن و   نفس ةبه رابط  عيناً

 .شودهم ظاهر مي
 

 ة رابط , نقش نفس و قوا در فاعليت      , ذومراتب بودن نفس   ,حركت جوهري   هاهواژكليد  
  . اتحاد نفس و بدن,س و قواوجودي نف
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 لهأح مسرط
 .رود ترين مباحث نفـس بـه شـمار مـي          بحث قواي نفس و فصول و فروع آن از مفصل         

 بيش از نيمي از حجم بحث نفس در هر يك از كتـب فلـسفي را بـه خـود                     ,به نحوي كه  
اختصاص داده و از لحاظ محتوا نيز محلّ طرح بسياري از مسايل اساسي فلسفه قرار               

 انكارناپـذير اسـت و      "رابطه نفـس و قـوا     "  مبحث   ويژه   جايگاه   ميان   اين در.  است گرفته
 گيري در اغلـب عنـاوين ديگـر سـايه افكنـده             بر نحوه موضع   ،آنقبال  گيري در    موضع
 : محوري استةلااين حوزه داراي دو مس. است

ه  شود ك ـآشكار روشن شدن نقش نفس و قوا در افعال ادراكي و تحريكي تا   ـالف
 .ند يا مستقلاً و بدون نياز به ديگري هست افعالمشتركاً فاعلقوا و نفس 

 . وحدت يا تعدد وجودي نفس و قوا ـب
  بزرگة دو دست بهمجموعه مسايل مورد اختلاف شيخ و صدرا در باب نفس و قوا       

 :شود تقسيم مي
از مسايل كه اختلاف در آنها ربطي بـه مبـاني اختـصاصي طـرفين     ي ا  دسته  ـالف
 نظير استقلال قوه واهمه از ساير قواي باطن در نظر شيخ و عدم استقلال آن از             .ندارد

 .عاقله در نظر صدرا
دسته ديگري كه اختلاف در آنها مرتبط با مبـاني خـاص هـر فيلـسوف اسـت       ـ  ب

 بـه   مقالـه ايـن    در   كـه شـود     خيـال مـي    ةشامل بحث از رابطه نفس و قوا و بحث از قو          
 :ال روشن شودؤدر اين راستا بايد پاسخ دو س. پردازيمبررسي همين مسائل مي

 آيا نفس مدرك جميع ادراكات است يا خير؟. ١
خير؟ بايد در نظـر       آيا نفس با قواي خود و نيز با بدن، وحدت در وجود دارد يا              .٢

ال دوم نيـست،    ؤال اول الزاماً به معناي پاسخ مثبت به س ـ        ؤداشت كه پاسخ مثبت به س     
 .ال دوم را به همراه داردؤبه آن قطعاً پاسخ منفي به سگرچه پاسخ منفي 

اي روشن، تصوير اصـول و مبـاني          بحث نفس و قوا همچون آينه      ,از ديد اين مقاله   
خود منعكس كرده است و اگـر كـسي قـصد دارد آثـار               صدرايي در حوزه نفس را در     

ين عرصه  مباني مبنايي شيخ و صدرا در مباحث فلسفي را بررسي كند لازم است كه ا              
 .را با موشكافي و دقت از نظر بگذراند
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 نفس فاعل جميع افعال : ابن سينا
 قـوا بـه بـدن، و قـوا كـه هـر يـك                ابن سينا معتقد است نفس امر واحدي است مفـيضِ         

 در افعال نفس مورد اسـتفاده       "واسطه و آلت  "اختصاص به فعل خاصي دارند به عنوان      
، هنگـام   شـفا شـيخ در    . ال، خـود نفـس اسـت      گيرند، اما فاعل حقيقي جميع افع      قرار مي 

برشمردن مذاهب مشهور در امر نفس، به مذهب مذكور به عنوان مختار خـود اشـاره                
  بر خلاف بعضي مشائين كه قوا را در  ادراك   تعليقاتو در   ) ٣٤٢،  النفس: نكـ  (١كند مي

كيـد  أت اشـارات  و در    )٢٣: نكــ   ( ٢شمارد دانند، مطلق ادراك را فعل نفس مي       مستقل مي 
 .)٢/٣٠٦: نكـ (  نفس است ـ اعم از مدركه و محركه ـكند كه اصل جميع قوا مي

  نفس نسبت به ولي,افعال انسان، مستند به نفس است از نظر ابن سينا، تمام آثار و
و نيز به كـار گـرفتن قـواي         بعضي افعال نظير ادراك كليات، ادراك نفس از ذات خود،           

نظيـر افعـال    " فاعـل بـا واسـطه     "سبت به بعضي افعـال       است و ن   "فاعل مباشر "نفساني  
  ليكن ند، هست مربوط به حواس ظاهر و حواس باطن كه در آنها، قوا واسطه انجام فعل             

 بلكـه  ,ست ابايد دقت كرد كه وساطت قوا به اين معنا نيست كه ادراك حقيقتاً از آن قوا          
 .قواي خود نه به ذاتشه  اما ب,فاعل و مدرك حقيقي، نفس است

 
 ياتئتفاوت عمل نفس در ادراك كليات و جز

 مـوارد يكـسان   ة امـا فـاعليتش در هم ـ      ,رود چه فاعل جميع افعال به شمار مي       نفس گر 
يـات را بـه   ئ بلكه نفس انسان افعالي مانند تغذيـه، نمـو، توليـد مثـل و ادراك جز       ,نيست

د ادراك  دهد و بعضي افعـال مانن ـ      واسطه قوا و محل آنها، يعني اعضاي بدن انجام مي         
 . كليات را بذاته و به طور مستقيم

توانـد    كه آيا نفـس مـي      ؤال پس از دادن پاسخ منفي به اين س        مباحثاتابن سينا در    
 صـور : گويـد  نياز از قواي خود باشد در شرح پاسخ خود مـي  در انجام جميع افعال بي   

 ، كليـه  ة صـور مجـرد    ، در حـالي كـه     .شـوند  جسمانيه جز با آلات جـسماني درك نمـي        
 به نفس نـسبت     ، دو قسم صورت   ادراك اين . شوند برعكس، با آلات جسماني درك نمي     
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 .مادي باشد هم غيرجسماني و مجرد      تواند هم جسماني و     ولي نفس نمي   ,شود داده مي 
 قوا و قـسم دوم را كـه بـه سـبب       ةهاي قسم اول را غيرمستقيم و به واسط       لذا صورت 
 .)٣٠٤ـ۳۰۳: نكـ ( نمايد ت درك ميبلاواسطه و بالذاسنخ خودش است تجرّد، هم

 ي منطبـع در قـوا     ئكند كه صور جز    يس يكي از دلايلي كه اثبات مي      ئبه نظر شيخ الر   
كنـد و    خـود را فرامـوش مـي   ةست نه در نفس، اين است كه انسان گـاه صـور خيالي ـ      ا

 اگر اين صـور منطبـع در نفـس بودنـد            , در حالي كه   .تواند آنها را به خاطر بياورد      نمي
حصول بالفعل  "زيرا خطور، چيزي جز     . د و گاه نه    نبود كه گاه به ذهن خطور كنن       جايز
 نيست و چون صور، در حال فراموشي نزد نفس حاضر نيستند يـا در يكـي از                  "صور

اگـر  . اند  قرار دارند يا اصلاً از بين رفته  ـ كه نقش حافظ اين صور را دارد  ـقواي نفس
 امّـا   , است و بايد مجدداً مدرك حس واقع شـوند         از بين رفته باشند يادآوريشان محال     

 حـافظ صـور وجـود       ة پس صور مغفـول و منـسيّ بايـد در قـو            .اين فرض باطل است   
 .داشته باشند و با توجه نفس، دوباره به ذهن خطور كنند

 اگر صور مذكور، مدرك مستقيم نفس بودند فراموش كـردن     ,ماحصل كلام اين كه   
 امـا فرامـوش كـردن صـور خيـالي و يـادآوري              ,داشتو به خاطر نياوردنشان، معنا ن     

ند نـه در خـود       هـست  دهد كه صور جزئيه، منطبـع در قـواي نفـس           مجدد آنها نشان مي   
 ٢و  ١.نفس

 اين است ,دليل ديگري كه شيخ براي اثبات واسطه و نه مدرك بودن قوا اقامه كرده
ي نـدارد،    ولي چون نفـس بـه آن تـوجه         ,شود كه گاه حس از امر محسوسي منفعل مي       

 گـاه انـسان در اثـر غفلـت، صـداي            , چنـان كـه    .شود  محسوس، مدرك واقع نمي    ءشي
 .شنود اي نزديك با صداي بلند مورد خطاب قرار داده نمي          اي كه او را از فاصله      گوينده

بينـد در     گوش او سالم است، يا شخصي را كه از مقابلش عبور كرده نمي             ,در حالي كه  
 هـا مثـال   ايـن قبيـل    ).٢٣ تعليقـات، : نكــ   (راهم بوده است    حالي كه تمام شرايط ديدن ف     

 .ند نه مدرك حقيقي هستهاي مادي، فقط واسطه ادراكدهند كه قوا و محل مي  نشان
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 وس نظريه صدرالمتالهينؤر
هـاي او اسـتخراج       از نوشـته   ,شرح زير  به   ,لهينأري نفس و قواي صدرالمت    وس تئو ؤر
 :شود مي

كلي و محرك حقيقي در حركات طبيعي و  ات جزئي و مدرك حقيقي در ادراك  ـالف
 .ارادي، نفس است

هاي نفس در افعالش هستند و ضرورت وساطت قوا، ناشـي از آن    واسطه،قوا ـ  ب
اي كه هم مرتبه بـا وجـود افعـال     است كه موجود عالي، افعال نازل را از طريق واسطه   

 .)٨/٧١ ,ةبع الارةلعقليالاسفار افي  ةيل المتعاةلحکما :نكـ (دهد  مذكور باشد انجام مي
 اگـر  , به نحوي كه.آلات، حضور در عالم طبيعت است سبب نياز نفس به قوا و ـ  ج

تواند افعال خود را بـدون اسـتعانت از آلات           نفس به هر عنوان از طبيعت جدا شود مي        
حالـت خـواب و رويـا كـه در آن همـه افعـال بـدون قـوا و اعـضاي                      . مادي انجام دهد  

 ).٨/٢٢٥، انمه: نكـ (ست  اشود از بهترين شواهد صحّت اين مدعا انجام ميجسماني 
 ة انتـزاع قـو  أ است كه هـر يـك از مراتـب آن، منـش    نفس وجود واحد ذومراتبي ـ  د

 صدور فعلي قرار    أاي از مراتب نفس است كه منش       پس هر قوه، مرتبه   . شود خاصي مي 
 .)٩/٥٦  و١٣٥ـ٨/۱٣٤، انهم: نكـ (گيرد  مي

 اين اختلاف نظر كه شيخ معتقد است هر يك از قواي نفس، داراي وجـود                أشمنـ  ه 
صدرا مدّعي است كـه نفـس و قـواي آن موجـود بـه                , در حالي كه   .خاص خود هستند  

 اختلاف دو فيلسوف در نفي و اثبات حركت جوهري و تشكيك در             .ند هست وجود واحد 
 .)١٣٦ـ٨/۱٣٥، انهم: نكـ (وجود و ذومراتب بودن نفس است 

 
 ند نه معاليل آن هستقوا مراتب نفس

 تا نفس ,ند كه معدّ ادراك كلي آن باشند و نه معاليل نفس هستقوا نه ابزار و آلات نفس
 نفـس كليـات را      , به اين صورت كـه     .مشتمل بر قوا و مدركات آنها باشد      از باب علّيت،    

 كات، مـدر  معلول نزد علـت   گاه به سبب حضور      آن .اعضا و قوا جزئيات را     درك كند و  
  ولـي  ,تـرين رابطـه را دارنـد       علـت و معلـول نزديـك      گر چه   . قوا نزد نفس حاضر شود    
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 معاونه   آنها در هر حال، دو وجود و هويت جدا از هم هستند كه ضروري نيست ميان              
 ولي به ايـن دليـل       ,م هستي هاي عقل فعّالي    ما همگي معلول   , چنان كه  .اي باشد  و معاوقه 

 علاوه ضـرورتي نـدارد كـه        به. ديگر نداريم ر  اعمال يك   خاص، ممانعت يا مشاركتي د    
ثر قوا به شدت أ نفس از ت, در حالي كه   .ثر شود أثرات معلول خود منفعل و مت     أعلت از ت  

  .شود ثر ميأمت
 قوا با نفس حتي از رابطه علت با معلـول هـم شـديدتر               ة رابط ,ماحصل كلام اين كه   

توانـد بيـانگر     ز اقسام معمول رابطه نمي    يك ا  توان ادعا كرد كه  هيچ      است و به حق مي    
تنها در صورتي كه قوا را مراتـب نفـس بـدانيم هـر گونـه              . واقعيت چنين پيوندي باشد   

شود و صرفاً غيريت نفس و قوا از ناحيه نقص و محدوديت وجودي         ميغيريتي منتفي   
 .ماند كه هميشگي است قوا در مقايسه با كمال و احاطه و شمول نفس باقي مي

نظر ملاصدرا وجود انسان وجود واحدي است كه به شخصيت واحد مشتمل بر از 
بينيد و همين شـخص   يك شخص است كه مي    ست، يعني يك هويت واحد و      ا تمامي قوا 

سـت كـه تخيّـل و تعقّـل         ين شـخص ا   كند و نمو دارد و هم       تغذيه مي  ,شنود است كه مي  
ه به حركت جوهري، واجد  است ك"وجود" بلكه يك    , مطرح نيست  "وجودها"پس  . ندك  مي

 همين وجود در مرتبه ضعيف، نامي و متغـذي اسـت، سـپس بـا                .شود همه كمالات مي  
 هـر   ,بـه عبـارت ديگـر     . شود  عاقله مي  ةقو... سير كمالي قوه لامسه، باصره، سامعه و        

ه اسـت و محـل      كـرد اي از مراتب وجود خود ظهور        قوه، همان نفس است كه در مرتبه      
 كـه    ـورت مـدرك ص ـ ين، معدّاتي هستند كه نفس را بـراي انـشا   يعني اعضاي بد,قوا

مثلاً حقيقت ديدن با جعل صـورتي مماثـل   . كنند  آماده مي  ـمماثل وجود خارجي است
شرايط ابـصار،    شود و وجود چشم و ساير      مبصر بالعرض، از سوي نفس حاصل مي      

 و افاضـه    شوند نفس، صورتي مماثل مبصر خارجي انـشا        معدّاتي هستند كه باعث مي    
  زيـرا مـدرك بالـذّات بايـد        ,اين صورت انشا شده، مجرّد از مـاده خـارجي اسـت           . كند
  و بـراي   ١وجود مبصر بالذات براي نفس به نحو قيـام صـدوري          . سنخ مدرك باشد  هم

________________________________________________________ 
 باصـره منطبـع مـي شـود و ايـن انطبـاع            صورت مماثل با خارج در قوه       قائلين به انطباع معتقدند كه      . ۱

 صر بالـذّات، قيـام صـدوري    ولي در طريقه صدرا، حلول مطـرح نيـست بلكـه مب ـ        ,به نحو حلول است   
 ).قيام فيه(به نفس دارد نه قيام حلولي ) قيام عنه(
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 هكنـد كـه در عـضو باصـر          نحو ظهـور در مظهـر اسـت و انـسان گمـان مـي               چشم به 
 ر صـقع نفـس و قـائم بـه آن اسـت             حقيقتـاً د    صـورت  , حال آن كه   .درچيزي وجود دا  

 .)١٩٢ ،ةثيري الاةالهدايشرح  ؛٨/١٧٩، انهم: نكـ (
البته .  صوت است و صوت، قيام صدوري به نفس دارد      ة كنند شنيدن نيز نفس انشا   

  نفس بعد از فراهم بودن معدّاتي نظير سلامت گوش، ايجاد صوت، تموّج هـوا و               يانشا
 انطبـاق   , چنـان كـه    . ديگـر  يدراك صوت چيـز   ست و ا   ا امثال آن است، اما اينها چيزي     
 در مـورد  . ت و ادراك صورت مبصر چيزي ديگـر       س ا يصورت در مردمك چشم چيز    

ساير حواس ظاهر هم مطلب به همين ترتيب است مثلاً مدرك سرما و گرما نفس است                
و سرد يا گرم شدن دست عين ادراك سرما و گرما نيـست، بلكـه نفـس بعـد از لمـس                      

 ةلحکما: نكــ   ( كنـد  در مقام لايق خود، احساس برودت يـا حـرارت مـي           رما،  سرما  يا گ   
پس سمع، نفس است كه به صـورت         .)١٧٨ـ٨/۱٦٩ ،ةبع الار ةلعقليفي الاسفار ا   ةيلالمتعا

سامعه ظهور كرده و بصر، نفس است كه به صورت باصره ظهور كرده و لمس نفس                
اس باطن نيز خيال، نفـس  است كه در مرتبه لمس ظهور كرده و به همين ترتيب در حو      

 البته قـواي انـسان   ١. تجرّدة عاقله، نفس است در مرتب  ة نيمه مجرد و قو    ةاست در مرتب  
اعم از ادراكي و تحريكي، به مناسبت تعلق به عالم طبيعت، متكثـر و متفرّقنـد و محـال                   

 ولـي ايـن امـر از        ,است كه در اين عالم موضع سمع و بصر و شمّ و ذوق متّحد باشد              
جود  عالم ماده است نه از مقتضيات قوا، زيرا  همين قوا در عالم خيال، متحد                 ضعف و 
تواند ببيند و بشنود و لمـس كنـد بـدون       انسان آنجا مي   , به نحوي كه   .ند هسن در وضع 

 ة در مرتب ـ  , همان طور كـه    .هاي متعدد نياز داشته باشد    محل كه به قواي مختلف و    اين  
با يـك قـوه، مـدركات        ند و  هست خيه جمع  حواس به نحو وحدت برز     ةحس مشترك هم  

عالم عقل حتي همين مقـدار از تكثـر هـم وجـود              شود و در   مي  حواس ظاهر درك   ةهم
شود و بصر و سمع و شـمّ         اي انتزاع مي   ندارد و از وجود واحد، معاني و حقايق كثيره        

ند و هر قوه، واجـد       هست ذوق عقلي همه در موضع واحد به نحو وحدت جمعيه جمع           و
 . ست ات و اصل وجود همه قواكمالا

________________________________________________________ 
 .۹۳ـ٩٢ ،هوممنظ شرح سبزواري، ؛٦١٠ـ٦٠٦ /۲، تقريرات فلسفه، امام خميني: نكـ نيز . ۱
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 مقايسه سهروردي با شيخ و صدرا
ي أبا توجه به اين كه نظريه سهروردي در باب نفس و قوا در مـواردي نزديـك بـه ر                    

 صدرالمتألهين است و از طرفي با هر دو اختلافـاتي           يشيخ و در مواردي قريب به آرا      
 را بـه طـور اجمـال         او اتوس نظـر  ؤست در اينجا ر    ا دارد كه زاييده اصول اشراقي او     

 :ها روشن شودو شباهت شمريم تا تفاوت برمي
 ارتباط نفس با قوا  .۱

 اسـفهبد محـيط بـه بـدن و         ند و نور   هست اسفهبد در بدن و فايض از آن       قوا، فروع نور  
وا اعم از مدرك و محرك و ظاهر و باطن كه در بـدن بـه نحـو                  ة ق قواي آن است و هم    

 ةمحک: نكـ  (ين ذات نوري فياض به نحو جمع وجود دارند           در ا  .ند هست پراكنده موجود 
 .)٢٠٦ـ٢/٢٠٥، مجموعه مصنفات الاشراق،

  نقش نفس و قوا در ادراك.٢
اي كه  و قواي كليههستند  كه مدرك محسوسات استاي  يهئقواي جزداراي نفس ناطقه 

 ند و همان طور كه مدركات تمام حواس، در حس مشترك جمع      باش مي مدرك معقولات 
در واقـع نفـس، مـدرك        د و نشـو   مدركات تمام قوا نيز در ذات نفس جمع مي         ,ندشو مي

فاعل ادراك، نفس است و قوا و محـل مـادّي          .تمام ادراكات و حاسّ جميع حواس است      
كنند كه فعلي را كه اين   بلكه فقط نفس مجرّد را مستعد مي,آنها، نقشي در ادراك ندارند

مثلاً چشم، نفس را مستعد ايجـاد تـصوير يـك گـل             . دقوه با آن مناسب است انجام ده      
 شـيخ . )٢١٤ـ ـ٢١٣ همـان، : نكــ   (كند و گوش، نفس را مـستعد ايجـاد صـوت            سرخ مي 

 اما بر خلاف او، به      ,داند اشراق گرچه مانند ابن سينا نفس را واحد و مدرك حقيقي مي           
 .دانـد  نفس مـي او قوا را آلات و معدّات فاعليت     . وحدت نفس بدون وجود قوا قائل است      

 شيخ به فاعليت قواي ظاهر و باطن به عنوان واسطه قائـل اسـت و نقـش                  ,در حالي كه  
 ملاصدرا هم معتقد است كـه قـوا در فعـل نفـس دخالـت           , چنان كه  .كند آنها را نفي نمي   

پس صدرا نيز ماننـد     . دارند منتهي نه به نحو مستقل، بلكه فاعليتي در طول نفس دارند           
وردي با حذف مطلق قوا مخالف است و به همـين دليـل، سـخن               خلاف سهر  شيخ و بر  

مبني بر اين كه نفس و قوا معدّات افعالي نظير تغذيه و نموّ             ـ   مقاوماتالسهروردي در   
، مجموعـه مـصنفات   :نكــ  ( ـ  ند و فاعل مباشر آنها عقل مفارق اسـت  هستو توليد مثل

تضاي نفس و قـواي آن اسـت        كند و معتقد است كه اين افعال اق        رد مي را   )١٩٢ـ١/١٩١
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  به اين معنا   , چنان كه  .نه عقل مفارق، اگر چه عقل مفارق به نوعي فاعل اين افعال است            
 ةلعقليفـي الاسـفار ا     ةيل المتعـا  ةلحکما : نكــ   ( افعال ديگر انـسان نيـز هـست          ةفاعل هم 

 .)٦٩ـ٩/٦٨، ةبعالار
 ظهور حقيقت واحد در قوابل مختلف . ٣

شيخ اشراق براي حفظ وحدت ذات و افعال در نفـس، وجـود             به نظر حكيم سبزواري،     
 او آنچه در باب نفس و قوا جاري است ظهور حقيقت واحد             نظركند و از     مي قوا را نفي  

اي از   در واقع چيزي كه ما آن را به عنوان قـوه          . در قوابل و استعدادهاي مختلف است     
يـا  (بـارت اسـت از نفـس         مثلاً خيال ع   .خاصشناسيم ظهور نفس است به تعيّن        قوا مي 
نيز به همـين ترتيـب، ظهـور         ساير قوا .  انفعاليه، متعين شده است    ةكه به تعيّن قو   ) عقل

اين ديدگاه به خوبي با سـخني كـه صـدرا در مـورد              . ند هست نفس در تعيّنات گوناگون   
ك اشباح مجرد از مـاده،   مدرة فعلية خيال گفته و آن را نفس ظاهرشده به تعيّن قو         ةقو

 مـصوّره و ناميـه گفتـه و آنهـا را            ةهمچنين با سخني كه در مورد قـوّ       ه و   كردتعريف  
همان، : نكـ   (. است قابل مقايسه  , طبيعي منطبع در بدن، دانسته     ةظهور نفس به تعيّن قو    

شود نزديكي ديدگاه سـهروردي و       آنچه از كلام سبزواري روشن مي      ).٩/٦٧پاورقي،  
ند، امـا    هست  كه قوا تعينات و ظهورهاي نفس       ارزشمند است  ةصدرالمتالهين در اين نكت   

كند ايـن اسـت كـه در نظـام اشـراقي و بـدون                آنچه صدرا را از سهروردي متمايز مي      
توان اين سـخن   اعتقاد به حركت جوهري و قول به تشكيك و ذومراتب بودن نفس نمي 

 آنجا   در حكمت متعاليه از    ,در حالي كه  . را هماهنگ با ساير مواضع و مباني تبيين كرد        
كه قوا مراتب نفس و نفس داراي حركت استكمالي ذاتي است اين امر كـه قـوا مظـاهر                   

  .ست اهاگيرينفس باشند هماهنگ با ساير جهت
 

 اي از مراتب نفس  بدن مرتبه
بر اساس مباني صدرا در بحث نفس و قوا و با توجه به حدوث جـسماني نفـس، بـدن                    

ا به همان نحوه    اي است كه شيخ و صدر      لهأمساين   اي از مراتب نفس است و      نيز مرتبه 
 زيـرا هـر     ,ند هـست  يأالر نفس و قوا اختلاف دارند در آن مختلف        هلأو ميزان كه در مس    

صـدرا   .له از مباني مشابهي برخوردارند و در واقع، يكـي تـابع ديگـري اسـت               أدو مس 
ليـت و  فع تواند داراي دو فعليت و دو صـورت باشـد و   معتقد است كه هيچ انساني نمي  
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هاي ديگر، در طـول ايـن       ها و فعليت   صورت واحد انسان، نفس ناطقه اوست و صورت       
 فعليتي هـم در نظـر گرفتـه         "بدن" اگر براي    ,ز اين رو  ا .ند هست فعليت و مستهلك در آن    

 . نفس نه جدا و مستقل از آناست ظلّ فعليتشود فعليتي  مي
سـت كـه از عـالي تـا دانـي           نفس انسان به عنوان حقيقتي ذومراتب، شامل مراتبي ا        

اي است كـه در       عالي عقلي است داراي مرتبه     ةامتداد دارد و همان طور كه داراي مرتب       
 افعـال نبـاتي نظيـر جـذب و دفـع و      ةقواي طبيعي و نباتي، اتحاد دارد و در مرتب       آن با 

تغذيه و نمو هم حضور تام دارد و حـضور در ايـن مرتبـه مـادام كـه نفـس در عـالم                        
شواهدي نيـز وجـود دارد       . عقل ةهمان قدر مهم است كه حضور در مرتب       طبيعت است   
 دهد نفس بذاته، فاعل افعال طبيعـي اسـت و بـه امـور بـدن اشـتغال دارد                   كه نشان مي  

 :از جمله
، سـوختن يـا     ه شـدن  ثر شدن نفس از تحولات مادي و طبيعي بدن نظير بريد          أمت. ١

 .شكستن اعضاي بدن
هاي جسماني و    ادراكات هنگام شدت يافتن بيماري    انصراف نفس ناطقه از ساير      . ۲

صـدرا   .)٧٧ـ ـ٨/٧٦ ،ةبع الارةلعقليفـي الاسـفار ا   ةيل المتعـا ةلحکما  :نكـ(درد و رنج بدن    
 نيـز  ـ ـ  مبحث عينيـت بـدن دنيـوي و اخـروي      ـاتحاد نفس و بدن را در معاد جسماني

سماني مبتنـي    در امر معاد ج ـ     او كند و ماحصل كلام وي كه بر اصول خاص         دنبال مي 
ابتدا نفـوس بـه     : گذارد نفس مراتب وجودي متعددي را پشت سر مي        :است چنين است  
اين وجود واحد جمعي، مراتـب نـزول را يكـي           . عالم عقل وجود دارند    وجود جمعي در  

شدت تنزل . كند تا به عالم ماده برسد و در اثر تنزّل، متكثر شود پس از ديگري طي مي
تـرين  هنگام  ورود به عالم ماده به قدري زياد است كه آن وجود اوليه اكنون در نازل                

از  .توانـد مـستقل باشـد    مرتبه خود، وجودي در حد يك قوه دارد و به همين دليل، نمي     
ين وجـود تعلقـي كـه بـراي آن موجـود          ا. گيرد  به بدن مادي عنصري تعلق مي      ,اين رو 

در  قـوت يافتـه و    همان چيزي است كه با حركت اسـتكمالي، شـدّت و  ,متنزل پيدا شده 
 ةقوّ" ، ولي اكنون كه در نهايت ضعف وجودي است    ,شود  ناميده مي  "نفس ناطقه "نهايت  

 ديگر مراتب نطفه و قوه هر دو به موازات يك       .  نام دارد و محل آن نطفه است       "جسماني
 و  شـود  تبـديل مـي   .. .نطفه به علقه و مضغه و     : كنند كمالي ذاتي را طي مي     حركت است 

قوه جسماني از حالت قوه بودن كه حالتي عرضي است خارج شده به صورتي به نام                
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٤١

عهـده  شود كه وظيفه حفـظ مركـب از تفـرّق را بـه               ميتبديل  صورت طبيعي يا معدني     
رود و بدن مـادي بـه عناصـر اوليـه            ن مي از بدن بيرو   اين صورت، هنگام مرگ،   . دارد
صورت طبيعـي هـم در اثـر تكامـل بـه             .شود  يعني آب و خاك و غيره تجزيه مي        ,خود

 تـا عـلاوه بـر    ١يابـد  آن هم به صورت حيواني ارتقا مي و شود صورت نباتي تبديل مي   
قدرت حفظ مركب، قدرت تغذيه و نمو و توليد مثل و حس و حركـت ارادي هـم در آن                    

 ،المبدأ و المعاد   ؛۱۹۵ـ۹/۱۸۵ ،ةبع الار ةلعقليفي الاسفار ا   ةيل المتعا ةلحکما :ـ  نك (يدآپديد  
در حـدود چهـار مـاهگي        حصول صورت حيواني   .)۵۶۰ـ۵۹۵ ،مفاتيح الغيب  ؛۳۹۵ـ۳۸۲

 , در حالي كه   .شود است و مشائين معتقدند كه نفس در همين مرحله افاضه مي          ) جنين(
 از همان اول افاضه شده و در چهار ماهگي          ت كه نفس  لهين بر اين اس   أاعتقاد صدرالمت 

حيـواني عـرض عريـضي دارد و عبـور از آن             ةمرتب ـ.  حيوانيت رسيده است   ةبه درج 
فـي   ةيل المتعـا  ةلحکما: نكــ   ( شود ها تا حدود چهل سالگي ميسّر نمي      براي عموم انسان  

حركـت بـه سـمت    اين  عبـور، بـه معنـاي      ).١٤٦ـ١٤٥ و   ٨/١٣٦،  ةبع الار ةلعقليالاسفار ا 
نفس ناطقـه اسـت و تـا هنگـام مـرگ             كسب مراتب تجرد تام و نيل به مرتبه انساني يا         

يابد و  طي آن، هر انساني به تناسب استعدادهاي وجودي خود، بـه درجـاتي                 ادامه مي 
نفس ناطقه هنگام مفارقت، دو مرحله از وجود خـود را            .يابد از كمال تجردي دست مي    

 ر ولـي د , يعني مرتبه معدني و مرتبه نبـاتي اسـت  ,ل نازل آن دهد كه مراح   از دست مي  
مرتبه ديگر، يعني مرتبه و صورت حيـواني نيمـه مجـرد و مرتبـه و صـورت انـساني                    

دو صورت اخير كه قبلاً در جـسم عنـصري و بـدن زمينـي               . كند مجرد تام را حفظ مي    
رنـد و سـرانجام   گي كنند و به جسم و بدن مثالي تعلـق مـي   بودند با مرگ آن را رها مي  

 البتـه مـشائين چـون تجـرد      . ماننـد  نيز به جسم اخروي تعلق گرفته، تا آخر بـا آن مـي            
دانند معتقدند كـه بـا مـرگ، مرتبـه حيـواني نيـز ماننـد                 را منحصر به تجرد عقلاني مي     

توان گفت كه هـر انـساني در سـه قالـب              مي ,به اين ترتيب   .رود مراتب ديگر از بين مي    
 :كند زندگي مي

صـورت آن، بـدن   . اي  داراي صـورتي اسـت و مـاده    كـه  قالـب دنيـايي    ـب اولقال
 .اش، عناصر مادي است عنصري دنيايي و ماده

________________________________________________________ 
 .حيواني در انسان، لا بشرط هستندصورت معدني، نباتي و . ١
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٤٢

 . مثاليه استة مثالي و صورت بدنية داراي مادكهقالب مثالي ـ م قالب دو
 . اخرويّه استة اخروي و صورت بدنيةداراي مادكه قالب اخروي ـ قالب سوم 

 مثالي، صورتي دارد بـه  ةي دارد به نام بدن دنيوي و ماد    عنصري صورت  ةپس ماد 
 ايـن   ة بـدن در هم ـ    . اخروي، صورتي دارد به نـام بـدن اخـروي          ةنام بدن مثالي و ماد    

ند و مراتب    متحد هست   ها با نفس  اين بدن  .موارد صورت اقسام ماده است نه عين ماده       
 ستقل و مفـارق از  وجـود م ـ   ـمطلـق   بـه معنـاي    ـروند و نفس و بـدن  آن به شمار مي

هي نفس و دامنه و ذيـل         نازل نفس بما   ةدر اين ميان، بدن دنيوي مرتب     . ديگر ندارند يك
 .ند هست قوا مراتب اين نفس و متحد با آن, همان طور كه.آن است

 
 نقدي بر نظريه اتحاد نفس و بدن صدرا و نقد آن نقد

 آن اسـت كـه بـه صـورت         مادي   ةهاي نفس، چهر   توان پذيرفت كه يكي از چهره      آيا مي 
جـزء   يـزدي، مـصباح : ـ  نك( نيستشود؟ به نظر ما، اين نظريه قابل قبول          بدن ظاهر مي  

ايـشان   .نفس و بدن اسـت      يكي از معاصرين در مورد اتحاد      نظراين   .)۳۵۷-۳۵۶/ اول
ند و   هـست  ون و مراتـب نفـس     ؤمعتقد است كه عقل و خيال و حس بدون ترديـد، از ش ـ            

تواند مستقل از نفـس هـم        داشته باشند، اما بدن مي     قل از نفس  توانند وجودي مست   نمي
اندن بدن پس از مفارقت از نفس است، زيـرا          مشاهد اين مدعا باقي   . وجود داشته باشد  

 ,در حـالي كـه    .  تا مدتي پس از مرگ نيز وجـود دارد         , در حال حيات   ِ موجودِ   همان بدن 
 خـصي منحـاز از نفـس      گويـد مراتـب نفـس داراي وجـود ش          طبق نظريه صدرا كه مـي     

نيستند، بدن بايد با مفارقت نفس، وجود خود را از دست بدهـد و حيـات مـستقل بـدن                 
هاي نفس اسـت     ون و چهره  ؤپس از مفارقت و جدايي از نفس با اين ادعا كه بدن از ش             

 .سازگاري ندارد
 آورديـم و بـا      "رابطه نفس و بـدن    "ا توجه به مطالبي كه پيرامون       به نظر نگارنده، ب   

 در اصطلاح حكمت متعاليه با كاربرد رايـج و عرفـي         "بدن"تفاوت ميان معناي     جه به تو
 بدن به تعبير دقيق صدرايي، صورتي اسـت  , به اين معنا كه    .آن، ايراد فوق منتفي است    

شـود و تـا آخـر بـاقي اسـت و همـواره يكـي از                  كه از بدو پيدايش انسان، موجود مي      
 ةرود و حيات مستقلي ندارد تا دربار شمار ميون و مراتب نفس و متعلق به آن به  ؤش
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  عنـصري اسـت كـه بـدن مـادي،          ةماند مـاد   آنچه پس از مرگ باقي مي      .آن بحث شود  
چـه در    اين ماده، گر  . صورت قبلي آن بوده و اكنون، داراي صورت ديگري شده است          

تـا   بدن است نه خود بـدن،        ة اما از نظر فلسفي، ماد     ,شود اصطلاح رايج بدن ناميده مي    
بـدن، ماننـد    .دهـد  ادّعا شود كه پس از مفارقت، مستقل از نفس به حيات خود ادامه مي          

موجود مركب، داراي ماده و صورت است و چون شيئيت شيء مركب به صـورت                هر
دهـد نـه مطلـق       بدن هم با مرگ، فقط ماده خود را از دست مي           ,اش آن است نه به ماده    
يـت اسـت و بـه    ؤي است كه قابل لمـس و ر جسد و پيكر آن، همان   ةوجودش را و ماد   

شود و قالـب و ظـاهرش را     طبيعي نفس، متفرّق ميةهنگام مفارقت به سبب زوال مرتب 
دهد و با حفظ صورت جسميه، با صورت ديگـر و در قـالبي جديـد ظـاهر                   دست مي  از
 اخـروي  ة مثـالي و مـاد  ةبه ترتيب به ماد ماند و شود، اما صورت بدنيه محفوظ مي   مي
 .گيرد  ميتعلق

 الذي يبقـي بعـد الـنفس و     «: و گفته است    بر اين نكته تصريح كرده     اسفارآخوند در   
 ما يجري مجراها في نوعها علي الاطلاق ليس ببدن، بل جسم من نـوع آخـر، بـل البـدن         

ــنفس     ــق ال ــشروط بتعلّ ــدن م ــو ب ــا ه ــاله ) ٨/٣٨٢( »بم ــشو و در رس  ةلربوبي ااهدال
 مـشاهد   ,كنـد  گيرد و در آن تصرّف مـي        آن تعلق مي   ند كه بدني كه نفس به     ك  كيد مي أ ت

 بـدن اصـلي   ظـرف ثقيل غليظ مركب از امور متخالف و متضاد نيست، بلكه ايـن بـدن،       
  اي  گونـه    بـه   را كـه رابطـه نفـس و بـدن          هـم   حتي شيخ و سـهروردي       .)٣٠٨: نكـ  ( است

مانـد جـسم    اقي مـي  معتقدند كه آنچه پس از مفارقت نفس ب     ,اند متفاوت با صدرا تفسير كرده    
شـيخ   .ست ا  عادت  حسبرمادي است است نه بدن و بدن ناميدن آن، از روي مسامحه و ب           

 ,شـود   نمـي    فـاني   كنـد كـه جـسم انـسان بعـد از مـرگ              تـصريح مـي    معادال و   أمبدال در   نيز
 صـورت جـسمانيه     , در حالي كـه    .دهد  فقط حيثيت صدور افعال انساني را از دست مي          بلكه

پس  .)۲/۳۷۶،  المشارع و المطارحات، مجموعه مصنفات     ؛١٠٦: نكـ   (كرده است خود را حفظ    
 بـدن  . عنـصري آن ةشـود و نـه مـاد    در حقيقت بعد از مفارقت، نه بدن حقيقي فاني مي      

 يعني بـدن عرفـي      ,شود و ماده عنصري     اخروي مي  ة مثالي و ماد   ة صورت ماد  حقيقي
  البته در  .شود ي جديد ظاهر مي   گيرد و با صورت     جديد قرار مي   ةهم محل صورت نوعي   

اين شرايط ميان ارتباط و تعلق اين ماده با نفس قبلي خود و ساير موجـودات تفـاوتي       
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٤٤

 كه بـه اعتبـار گذشـته، نـسبت جـسم مـادي مـذكور را بـه نفـس                     اين  جز وجود ندارد 
 ١.ناميم  مي آن تر دانسته، هنوز آن را بدنتر و قوينزديك

 
 نتيجه 

 :يم هستله روبروأقوا با دو مسدر بحث رابطه نفس و 
بعـضي فلاسـفه قـوا را فاعـل مـستقل      . اعليت نفس و قـوا در افعـال انـسان   ف ـ  الف

 .شمارند بعضي نفس را فاعل و قوا را آلات يا معدّات مي دانند و مي
 در  . اول قـرار دارد    ةدسـت   دوم است گمان كرده شيخ در      ةفخر رازي كه جزء دست    

 .رساند لاف مدعاي امام فخر را مي صريح سخنان شيخ، خ,حالي كه
ن او معتقدند كه فاعل جميع افعال و مدرك تمـام           ان و تابع  اابن سينا و اغلب شارح    
الحـدوث اسـت، ادراك     الـذّات و روحـاني     منتهي چون مجرد   ,ادراكات، نفس ناطقه است   

دهـد، زيـرا بايـد بـين          قوا و آلات بدني انجام مي      ةصور و معاني جسماني را به واسط      
و بـدون واسـطه      مستقيماً  كليه ةشد، اما صور مجرّد   برقرار با ك و مدرك سنخيت     مدر

 ي مربوط به قواي جـسماني توسـط نفـس ادراك          ئپس هم مدركات جز   . شوند درك مي 
 با اين تفاوت كه در ادراك دسته اول نياز به واسطه هست   .شود و هم مدركات كلي     مي

 .نياز نيستو در ادراك دسته دوم 
  زيـرا ,جسماني هـم مـدركات سـامعه و باصـره مـستثني اسـت             از ميان قواي    

  لـذا خـود نفـس      . هـستند  مـرز تجـرد   صوت و نور از جسمانيت بسيار دور، و هم        
 . مدرك ادراكات اين دو قوه استمستقيماً

كنـد    خيال دلالـت مـي  ةاگر آن بخش از سخنان شيخ كه بر تجرد قو   : گوييم حال مي 
 كـه شـيخ در مـورد        توان نتيجه گرفت    مي ٢ب آيد  اين قوه به حسا    ةي نهايي او دربار   أر

________________________________________________________ 
شـود و    نسبت نفس بـه ايـن جـسدي كـه خـاك مـي             ... «: گفته است  خود   اسفار در درس     خميني امام. ۱

البته شرع احتراماتي براي اين بدن قائل شـده، چـون   . پوسد مثل نسبت نفس به اجسام ديگر است       مي
شود اگر بدنيتش محفوظ باشد بايد اجزائي كه    و الا هر آنچه از بدن جدا مي       ... ه  سابقاً بدن مومن بود   

رود در آن     شـود و آنچـه تحليـل مـي         در طول عمر مانند ناخن و مو و پوست و غيره از بدن جدا مي              
 ).۳/۲۴۰، تقريرات فلسفه(» حاضر كنند... عالم

اين سخن .  ابن سينامباحثات، به نقل از ۳۵۱ـ۲/٣٤٩ ،ةقيرمباحث المش؛ ۲۳۰ـ۸/٢٢٨، ةربعا اسفار : نكـ .۲
 ولي چون بسياري از فلاسفه      , كه فعلاً در دسترس است وجود ندارد       مباحثاتشيخ الرئيس در كتاب     

 . نقل كرديم اسفار وهقيمشرمباحث  ازرا  مطلب ،اند با ذكر متن، به آن استناد كرده
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 نفس با سامعه و باصره و خيال بايد همان حكمي را بدهد كه در مورد رابطه با                  ةرابط
 .واسطه خوانده است  نفس را مدرك بي،هم قوه عاقله داده، چرا كه در موارد اخير

 اســفار در , چنــان كــه.در ايــن بخــش، صــدرا نهايــت همــاهنگي را بــا شــيخ دارد 
كنند كه نفـس ناطقـه در      حتي با عباراتي قريب به عبارات شيخ تصريح مي        ) ٨/٧١: نكـ  (

بـه    ادراكات نفس اسـت و قـوا       ة حقيقي هم  أ اما مبد  ,استا  عين بساطت، جامع جميع قو    
كنـد كـه      اما به اين نكته نيز اشاره مـي        ,ستخدام در ادراك دخالت دارند    انحو توسط و    

 لـذا حـاسّ     .تمل بر مراتب حس و خيال و عقل اسـت         مش نفس به سبب ذومراتب بودن،    
 اعم از طبيعي و فكري و اختياري است نه ايـن كـه              , حركات ةتمام حواس و مباشر هم    

 . فاعل مباشر به شمار آيد،فقط در ادراك كليات
ند و  هـست  نفـس ي"فـروع و اجـزا  " قـوا  ،از نظر شيخ. وحدت وجود نفس و قوا ـ  ب

اطي خاص و شديد برقرار است، اما به نظر صدرا پيوند           ميان نفس و قوا، علاقه و ارتب      
 "مراتـب " زيرا قـوا     ,نفس و قوا بالاتر از علاقه و ارتباط اصل و فرع يا جزء و كل است               

 . براي قوا، اولي و ارجح است تـا فـروع و اجـزا             "ون و مراتب  ؤش"ند و تعبير     هست نفس
شـمارد و     ادراك مي  "حلّ و معدّ  م" ولي آخوند آنها را      ,داند  مي "آلت ادراك "شيخ، قوا را    

 سـاز معتقد است كه هر قوه و عضوي كه محل آن قـوه اسـت علـت اعـدادي و زمينـه                    
در واقـع ابـن سـينا بـه بينونـت            .ند تا نفس، فاعل مباشر فعل خاصي قـرار گيـرد          هست

 ميان نفس و بدن هم به چنين تغايري         , چنان كه  .وجودي و تغاير نفس و قوا قائل است       
 كه بـه نحـوي از        را اي  داند و هر نوع رابطه     ما صدرا قوا را مراتب نفس مي      قائل است، ا  

كند، حتي اگر از حيث كمال و شدت         انحا به تعدد وجود نفس و قوا منتهي شود نفي مي          
هـا  صها و شخ چرا كه در اين رابطه هم بايد به وجود. علت و معلول باشدةمانند رابط 

 چـون  .هـاي آن  نه اجزا و نه آلات و نه معلولند و هستپس قوا نه فروع نفس    .قائل شد 
در تمام اين حالات، نفس وجودي جداگانه دارد و قوا وجودهاي جداگانـه، بلكـه نفـس                 

 داراي مراتبي است كه قوا، شؤون و ظهـورات و مراتـب              وسيعِ حقيقت واحده و وجودِ   
ود را  آن وجود واحدند و اين حقيقت واحد با حركت ذاتي استكمالي، مراتب وجـود خ ـ              

 .شود يكي پس از ديگري از ادني به اعلي واجد مي
 بعد از بيان نحوه نياز قـواي حـسي، خيـالي، وهمـي و عقـل عملـي و                    شفاشيخ در   

 الـذي  ء بل النفس هو الشي  ةنيليس واحد منها هو النفس الانسا     «: گويد مي،  نظري به بدن  
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ا بخشي از پيام اين متن       ب اسفارولي آخوند در     ،)٢٨٤ـ٢٦٠ ،النفس: نكـ  ( »القويله هذه   
» ويتمام هذه الق«گويد نفس   كند و مي   ست مخالفت مي   ا قوا كه مغايرت وجودي نفس و    

البته در بخش ديگر متن كه به اشـتمال نفـس بـر جميـع               . »الذي له هذه القوي   «است نه   
 در امـا  ,)٨/٨٤: نكــ  ( الرئيس موافق استقوا، نه بعضي دون بعض اشاره دارد با شيخ      

 عاقلـه را    ة اين اختلاف نظر و دليل اين كـه شـيخ وحـدت نفـس و قـو                 ة ريش جستجوي
ي نداده است بايد اعتراف كرد كه اتحاد نفـس بـا             ولي آن را به ساير قوا تسر       ,پذيرفته

انكار مراتـب    باطن با انكار حركت جوهري و تشكيك در وجود و          بدن و قواي ظاهر و    
حـدوث و مجردالـذّات بـودن نفـس         الةّنيدر نفس ناطقـه و همچنـين بـا قـول بـه روحـا              

كه هـر دو  را تواند اتحاد نفس و عاقله     شيخ با قبول اين مباني، تنها مي      . ناسازگار است 
بـا  د  ن ـتوان ند بپذيرد، اما نزد او قطعي است كه موجود مجـرد و مـادي نمـي                هست مجرد

بطه ترين نوع را  چه از بين روابط ممكن، نزديك      ارتباط وجودي برقرار كنند گر    يكديگر  
 .را داشته باشند

ه ماننـد ايـن ك ـ    الات ديگر اين حوزه را نيز       ؤ برخي س  ,شيخ به تبع انكار مباني فوق     
در حالي   .پاسخ گذاشته است   بي ,ند و بعضي غير مدرك     هست چرا بعضي از قوا مدرك    

الات در مبناي صدرا روشـن      ؤالبته پاسخ اين س    ١.ند هست  آنها قواي ذات واحد    ة هم ,كه
 لذا قواي آن در مراحل      .ق آن، نفس داراي حركت ذاتي استكمالي است        زيرا مطاب  ,است

در نتيجه ممكن است مثلاً قوايي كه در مراتـب و           . گوناگون، عملكردهاي متفاوت دارند   
 ولـي قـوايي كـه بعـد از رسـيدن            ,مراحل اوليه وجود نفس حاصل شده مدرك نباشند       

يـز بـا وجـود اعتقـاد بـه          شيخ اشـراق ن    .نفس به مقام تجرد حاصل شده مدرك باشند       
تشكيك خاص، از كيفيت سريان نفس در جميع قواي ظاهري و باطني خود غفلت كرده          

 زيرا قوا را ظهورها و   ـلهين نزديك شدهأچه تا حدودي به نظريه صدرالمت است و گر
 اما به سبب نفي مطلق وجـود        ـ داند هاي نفس در قوابل و استعدادهاي مختلف مي       تعيّن

________________________________________________________ 
هـذا شـيء لـست    : ك و بعضها لا يدرك؟ فاجـاب لم صار بعض القوي يدر «: پرسد بهمنيار از شيخ مي   . ۱

لم صار بعض قوي الاجسام يـدرك مـا         «: پرسد  در جاي ديگر مي    ،)۲۲۱ـ٢٢٠ مباحثات،(» احصّله بعد 
هذا ايضا صـداع    «: دهد و شيخ پاسخ مي   » يحصل في موضوعه من الهيئات كالوهم و بعضه لا يدرك؟         

 ).۱۸۰همان، ( »آخر لم نجب عنه
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ركت جوهري، نتوانسته به توجيه هماهنگ اين سخن با ساير مباني حكمت قوا و نفي ح   
 .اشراق بپردازد و به تعبير ديگر از توضيح مكانيسم اين نظريه ناتوان مانده است

 بـا جـزم و قطـع تكـرار          ،كـه در ابتـداي مقالـه آورديـم        را  اي   در پايان تحليل، جمله   
اي   نفس است كه همچـون آينـه       ةوز نفس و قوا، از جمله مباحث ح       ة بحث رابط  :كنيم مي

روشن، آثار اصول و مباني صدرايي خصوصاً تشكيك و حركت جوهري را در خـود               
 .دهد كند و نقش و كاربرد آنها را به خوبي نشان مي نمايان مي
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Abstract 

The fundamental principles of the transcendent Theosophy have had 

deep effects in different philosophical areas. Among the principles 

related to soul, substantial movement and gradating of existence is 

more prominent. Among discussions related to soul, the one related to 

the relationship between soul and faculties has been more subjected to 

change as it has been linked with these principles. Between the two 

divisions being discussed, that is between the one related to the 

subjectivity of soul and faculties, and the one related to their unity or 

multiplicity of existence, the first one has been subjected to less 

disagreement. Avicenna and Sadra, with minute differences, believe in 

the soul as being the doer of all the actions including perceptual and 

motivating actions, and the Perceiver of all the perceptions; but the 

original difference between the two philosophers becomes apparent in 

the second division, in which contrary to Avicenna who believes in 

the multiplicity of the existence of soul and faculties, Sadra puts the 

theory of the existential unity of soul and faculties. They relate 

principles of their theories about the relationship between soul and 

faculties to the relationship between soul and body; therefore, the 

same disagreements are observed in this regard as well. 

 
Keywords Substantial movement, soul, faculties, existential relationship, unity of 

soul and body. 
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